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 مقاله پژوهشی

 

 1044ستان پاییز و زم -22شماره  -دهمیازسال 

 

 و ساخت هجا در بلوچیِ سراوانی و فارسی هاتطبیقی برخی واج -مقایسۀ تحولِ تاریخیِ

  
 

 *1یدهق یجعفر ماءیش

 2آهنگر یعباسعل

 3انیسپاه عبدالماجد

 
 

 چکیده

هایِ بلوچی است. هدفِ این پژوهش، بررسی و توصیف تحول برخی از واجهای زبان گویش بلوچیِ سراوانی یکی از گویش
گویشِ بلوچیِ سراوانی از ایرانی باستان تاکنون و مقایسۀ آنها با فارسی است. همچنین ساخت هجا در بلوچی سراوانی با فارسی 

رانِ بلوچی سراوانی گردآوری و تحول ها از گفتار گویشومیانه و فارسی نو مقایسه خواهد شد. برای رسیدن به این هدف، واج
یرانی مرکبِ اهای های پژوهش ابقای واکهجمله برخی یافته های مورد نظر از ایرانی باستان تا بلوچی امروز مقایسه شد. ازواج

ساخت هجا در بلوچی سراوانی شباهت بیشتری به فارسی  ها در بلوچی سراوانی است. همچنین/ در پایان واژهtباستان و واج /
  . از دورۀ میانه باقی مانده است cv(c)(c)(c)میانه دارد تا فارسی نو و در آن ساخت 

 

 .شناسیتطبیقی، زبان بلوچی، گویش بلوچیِ سراوانی، ساخت هجا، گویش - شناسیِ تاریخیواج ها:واژهکلید
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 مقدمه -1

 احت آنمرز و مسمو با پاکستان و افغانستان ه در جنوب شرقی ایران واقع شدهاستان سیستان و بلوچستان 
هار ، نیکشهر و چابخاش، ایرانشهر، سراوان، زابل، سوران این استانشهرهای مهم مربع است.  کیلومتر 181،181
شمارد و به نظر او آنها میدر همسایگی دریای خزر را مردمان بلوچ وطن اصلی  1رسونگری .شودمیرا شامل 

ب سمت جنوحرکت به به بور مج ،انسلجوقی هم میلادی با حملۀبه کرمان مهاجرت کردند و در قرن یازد بعداً
 (. 321: 1221)گریسون،  شدند، به سیستان و مکران شرقی ایران
 (2003 :61) 2لاست. پُبوده برانگیز بحث یایرانربی های غزبان میان زبان بلوچی از دیدگاه تاریخیجایگاه 

این زبان را  (2003) 4رنو کُ (1989) 3یناالفنب است و کند که بلوچی بیشتر یک زبان جنوب غربیادعا می
ر کردی، گیلکی، تالشی و دیگ همچونهایی گروه با زبانو همهای ایرانی های شمال غربی زبانمتعلق به گروه

های ایرانی به شکل درخت سایر زبان جایگاه بلوچی را میان( 50: 2003) رنکُ. گیرندنظر می در های ایرانیزبان
 دهد:زیر نشان می

 

 
   (10: 2003کُرن، ) های ایرانیجایگاه زبان بلوچی میان زبان: 1شکل 

 

یرانی های اگونه که در این تصویر مشخص است، زبان بلوچی متعلق به شاخۀ شمالی از خانوادۀ زبانهمان
 دارد و بازماندۀ زبان پارتی )یا پهلوی اشکانی( است.های کردی و زازاکی غربی است و شباهت بسیاری با زبان

 شناسان نخستزبانی دارند. مشخصهای ویژگییک  که هر های متنوعی داردگویش بر این، بلوچیافزون

                                                           
1. Grierson 

2. Paul  

3. Elfenbein 

4. Korn 
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 (1889) 1گایگرجنوبی. های شمالی و وجود دارد: گویش ی در این زبانگویشگروه کردند که اساساً دو تصور می
 3سونرگری که نظر متفاوتی مطرح کرد، یشناسبودند. نخستین زبان از جمله پیروان این نظریه (1891) 2مزیو د

( 1969) 1نگالو مِ 4، بارکر(1966) الفنباینشرقی پیشنهاد داد.  بلوچیِغربی را در مقابل  بلوچیِبود که  (1921)
را  لوچیهای ببندی گویشتقسیمترین دقیقبا این حال، . بندی دوم هستندطبقه پیرواناز  (1989) جهانی و

شرقی و غربی  هایگویش بلوچی از دو گروه اصلیِ، (637-636: 1989) به گفتۀ او .الفنباین ارائه داده است
سرحدی )که شامل  زیرشاخۀ رخشانی با سه. 1 وند:ـششش گویش تقسیم میبه خود تشکیل شده است که 

 شی؛ . ک4ِ. لاشاری؛ 3. سراوانی؛ 2ود(، پنجگوری و کلاتی؛ ـشیِ سیستان و بلوچیِ ترکمنستان میبلوچ
ی بلوچی را به هاطور کلی گویشبه( 636: 2002) رنجهانی و کُتپۀ شرقی.  . بلوچی6ِساحلی و های گویش. 1

هایی و بر این باورند که بلوچیِ سراوانی از جمله گویش اندشرقی، غربی و جنوبی تقسیم کرده یسه گروه بلوچ
ن تعداد کل گویشوران بلوچی را بی جهانیهم دارد.  هایِ بلوچیِ غربی و جنوبی را باهای گویشاست که ویژگی

  (. 12: 2001) تخمین زده است نفر میلیون 8تا  1
 

 طرح مسئله -2
کیلومتر مربع وسعت دارد  24000رایج است. سراوان  در سیستان و بلوچستانسراوان سراوانی در بلوچیِ گویش 

البته رسد. می و از سوی شرق به پاکستان و چابهار، از شمال به خاش و زاهدان و از سوی غرب به ایرانشهر
ده است و منطقۀ وسیعی را در سراوان امروزه به چهار شهرستان مهرستان، سوران، سراوان و گلشن تقسیم ش

زهی . بارانشودخود به چند گویش تقسیم میسراوانی تنها در ایران گویشور دارد و بلوچیِ گویش گیرد. برمی
راوانی ساو . کنددهواری تقسیم می /سورانیسراوانی را به دو گویش اصلی سراوانی مرکزی و  بلوچیِ گویش

شَک، گُشت، جالق، کَلَگان، زنگیان، دِزَک، سراوان )شَستون، سرَجو و بَخشان( تا هُ  منطقۀمرکزی را شامل 
 دهواری را سورانی/ گویشزهی بارانداند. همچنین ناهوک، پَسکوه سیب و آن سوی رشته کوه سیاهان می

 یردگمی نظر دریک گویش واسط و متعلق به دهوار و نواحی اطراف آن و کل سوران )به جز پسَکوه و سیب( 
(2003 :11 .)  

ها در بلوچیِ سراوانی خواهیم پرداخت. پرسش اصلی ه بررسی تحول تاریخی برخی از واجدر این پژوهش ب
نون چه کرود( تاهای ایرانی نو به شمار می)که مادر زبان ها مشخصاً از زبان ایرانی باستاناین است که این واج

ی از لحاظ تحول سراوان آیا بلوچیِچگونه بوده است. ان فارسی این تغییرات و در مقایسه با زب اندتغییراتی داشته
افزون بر این، ساخت هجا نیز در بلوچی سراوانی با فارسی میانه و فارسی به زبان فارسی شباهت دارد؟  هاواج

                                                           
1. Geiger 

2. Dames 

3. Grierson 

4. Barker 

5. Mengal 
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نگارندگان در پی پاسخ به این پرسش هستند که آیا ساخت هجا در بلوچی سراوانی با  نو مقایسه خواهد شد.
 فارسی میانه شباهت بیشتری دارد یا فارسی نو؟ 

  1پیشینۀ پژوهش -2-1

 2های مرکبواکه های بلند، کوتاه وو واکها(. 1821) ارائه داد دیمز را شناسی بلوچینخستین پژوهش دربارۀ واج
گویش معرفی به  4، اسپونرمیلادی 1261در سال . توصیف کردشرقی  یِرا در بلوچ 3شدگیخیشومی پدیدۀو 

سراوانی  بلوچیِ گویشدر  های آوایی راو ویژگی هااو توزیع واکه. (11-11: 1261) سراوانی پرداختبلوچیِ 
ت. توضیحاتی نوش ،این گویش است بارز هایکه از ویژگی شدگییند خیشومیکرد و دربارۀ فرآ توصیف

: 2003) است هپرداخت فارسی بر این گویشزبان وانی و تأثیر ارسبلوچیِ ای به توصیف گویش در مقالهزهی باران
 از همۀ بیشرن کُ بر این،افزون .را نیز توصیف کرده استسراوانی  بلوچیِ واجی دستگاه ،زهیباران(. 11-111

 در آواشناسی،او به تحولات تاریخی (. 2001) بلوچی پرداخته استهای تاریخی زبان به دگرگونی گرانپژوهش
  طور کلی پرداخته است.به 1«معیار بلوچیِ»و دستور تاریخیِ شناسی واژه

 و اوکاتی( 2002) رنجهانی و کُاثر  ،اندن بلوچی پرداختهشناختی زبازبان زمانیِهم دیگری که به توصیف آثار
تان، ایرانی پرداخته است که در مناطق سیس بلوچیِ ای پنج گویشِهای واکهبه بررسی نظام اوکاتی است.( 2012)

( در 1320) زادهقاسم و در رسالۀ دکتری (1318) محمودزهیشود. اوان، ایرانشهر و چابهار تکلم میخاش، سر
 دربارۀ سوهانی و همکاران .اندپرداختهزبان بلوچی تاریخی  شناسیِبه برخی موارد واج ارشد خودرسالۀ کارشناسی

راهبردهای ردکردن وهشی به در پژ 6آهنگر و زینلی(. 2011) اندنوشتهگانی در بلوچیِ سراوانی واژ الگوی تکیۀ
در پژوهشی دیگر ارتباط فاصلۀ جغرافیایی با ساختار آهنگر و همکاران (. 2013) اندبلوچیِ سراوانی پرداختهدر 

با این حال، (. 2013) اندرا بررسی کرده سیستانیهای فارسی، بلوچی سراوانی و گویشدستگاه واجی در 
 1.همچنان ادامه دارد بلوچیزبان های گویش تطبیقی -شناسی تاریخیها دربارۀ واجپژوهش

 روش پژوهش -2-2

متر دارند و کرت شفاهی سراوانی، صو بلوچیِ های آن همچونویژه گویشکه زبان بلوچی و بها توجه به اینب
 گویشوران گردآوری شده است.گفتار ها از نی است و واژهروش گردآوری داده در این مقاله میدااند، مکتوب شده

                                                           
 لازم به ذکر است در این بخش پیشینۀ پژوهش دربارۀ زبان بلوچی در ایران مدنظر است.   .1

2. Diphthongs 

3. Nasalization 

4. Spooner 

5. Standard Balochi 

 نامۀ کارشناسی ارشد. پایان 1320نک. زینلی  .6

مچنین برای ه. 36-33؛ 26-21: 2001 ننگاه کنید به کرهای انجام شده دربارۀ زبان بلوچی برای آگاهی بیشتر دربارۀ پژوهش. 1
   .2016 و سوهانی و دیگران 2014 های بیشتر دربارۀ بلوچیِ سراوانی نگاه کنید به سوهانی و دیگرانپژوهش
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؛ ()زن میزان تحصیلات آنها دو نفر دارای سواد خواندن و نوشتنکه )پنج مرد و پنج زن(  1از ده گویشور بومی
 ارشد و یک نفر کارشناسی )مرد( ؛ یک نفر کارشناسی)یک زن و سه مرد( ؛ چهار نفر دیپلم)زن( دو نفر ابتدایی

 ساکن منطقهاز گویشوران سراوانی و  ،(سپاهیان) دگانیکی از نگارن. ها گردآوری شده استبوده داده )مرد(
بیق تطبرای  تطبیق داده است.نیز  با دیگر گویشورانگردآوری و ها را داده بر شمّ زبانی خود،افزوناست و 

 فارسی میانه و فارسی نو ذکر شده است.های ایرانی باستان، ها از لحاظ تاریخی، کلمات به ترتیب در زبانواج
ت از آنجا که تحولاذکر است منظور از زبان فارسی نو، فارسی رایج و استاندارد در ایران کنونی است. لازم به

ست پیوسته اهای ایرانی غربی آمیخته و سایر زبانبا زبان فارسی و های آن و گویشتاریخی زبان بلوچی 
توان آنها را صرفاً به تنهایی بررسی کرد. بنابراین، در پژوهش حاضر گویش سراوانی با فارسی، فارسی میانه نمی

رای بایرانی  هایدیگر زبانها در همچنین در مواردی معادل کلمهو فارسی میانۀ اشکانی مقایسه شده است. 
، فارسی (1261) 3، اوستایی از بارتُلُمه(1823) 2های ایرانی باستان از هُرنواژهاست. آمده د بیشتر ارائۀ شواه
 است.( 2004) 4مایسترارنست، فارسی میانۀ اشکانی از دورکین(1211) کنزیمیانه از مَ 

    

 ها در بلوچیِ سراوانی تحول تاریخی برخی واج  -3

 سراوانی از این قرار است:  بلوچیِ گویشهای همخوانهای پیشین با توجه به پژوهش
  لبی لثوی -دندانی برگشته / کامی کامی-پیش ملازی حلقی

 k  ṭ t P انسدادی 

 g   ḍ d b 

  č    انسایشی 

  ǰ    

h (x) š  s (f) سایشی 

 (ġ) ž  z  

 ŋ   n m خیشومی 

    r  روان 

    l  کناری 

  y   w غلتان 

 ( 80: 2003) زهیباران

                                                           
ان زهی؛ احسمحمد جنگیمحمد جهاندیده؛ تاجآقایان جاننگارندگان از گویشوران بلوچیِ سراوانی منظور گویش مرکزی سراوان است. . 1

ه زهی؛ زینب دادالهی و عادلبی دهواری؛ ساجده بارانبیها نورخاتون سپاهی؛ گلملازاده؛ ابراهیم سپاهی؛ بشیراحمد دهواری و خانم
 نورشیروانی مقدم سپاسگزارند.

2. Horn 

3. Bartholomae 

4. Durkin-Meisterernst 
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 از این قرار است: ( 81: 2003) زهیبنابر باران یبلوچی سراوانهای واکه

 / ā ،ī ،ū ،ē ،ōبلند: / یا های کشیدهواکه
 / a ،e ،oهای کوتاه: /واکه
 /  ey ،aw: /1های مرکبواکه

های ایرانی از زبانهایی هستند که بیشتر واج اندبخش برای تطبیق تاریخی گزیده شدههایی که در این واج
های مرکب ها و واکهها و سایشیها بیشتر شامل انسدادیواجاند. این تا بلوچی بدون تغییر باقی مانده باستان
 است.

 اندبدون تغییر باقی مانده یچی سراوانکه از ایرانی باستان در بلو هاییواج -3-1

از لحاظ آوشناسی تاریخی، باستان است. این واج  زبان ایرانیدر  aاغلب بازماندۀ  یسراوان در بلوچیِ aکوتاه  واکۀ
 واکۀه یافتۀ یکی از ستواند صورت تحولهای دیگر ایرانی و هندی قدیم میزبان فارسی باستان مانند زباندر 

یک  هگانه بهای سهواکه یعنی تبدیل هندواروپایی باشد. این تحول آوایی، ḍ یا  ḍ و یا دو واج  oیا  a ،eکوتاه 
تطبیقی یکی از وجوه مهم  آواشناسیِ های هندوایرانی است و از دیدگاههای بارز زبانیکی از مشخصه ،واکه

بلوچیِ در  (.11: 1380 ،رود )باقریشمار میهای هندواروپایی بهص و تمایز این شاخه از دیگر زبانتشخی
لحاظ تحول تاریخی از / از aواج /همانند زبان فارسی باقی مانده است: در آغاز و میان واژه سراوانی، این واج 

 است:  باقی مانده یبلوچی سراوان باستان در ایرانی
 

 ایرانی باستان اوستایی فارسی میانۀ اشکانی فارسی میانه فارسی نو یبلوچی سراوان

aps  asb اسب asp asp asp- -spa*a2 

banda   bande بنده bandag bandag  - *bandaka- 

 

 است: بدون تغییر باقی مانده  یسراوان بلوچیِ باستان درایرانی / از āواج /
 

 قس. فارسی باستان اوستایی فارسی میانۀاشکانی فارسی میانه فارسی نو یبلوچی سراوان

āp  āb آب āb āb āp- āp- 

tās  3sāt تاس tās tāst - - 

 
 

                                                           
ـــان دیده طور کلی اختلاف نظرهایی میان زبانهای مرکب در زبان بلوچی بهدر مورد وجود یا عدم وجود، ماهیت و تعداد واکه .1 ـــناس ش

 نظر گرفته شده است. زهی درشود. در این پژوهش دیدگاه بارانمی
 شده است.علامت ستاره )*( به معنی واژۀ بازسازی .2

 منظور ظرفی است که در آن آب و مایعات دیگر ریزند.  - 3
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  اندتغییر کرده و یا حذف شده یباستان در بلوچی سراوانهایی که از ایرانی واکه -3-2

قرار گرفته باشد در برخی موارد در فارسی / m/یا  /b/ ،/p/های در کنار یکی از واج /a/واج از لحاظ تاریخی اگر 
 نیز این تحول واجی رخ داده است.  یشود. در بلوچی سراوانتبدیل می /o/به  نو
 

 باستان ایرانی اوستایی فارسی میانه فارسی نو یبلوچی سراوان

borten 
bordan 

 -burdan bar بُردن
*bara- مادۀ

 مضارع

bozerg 
bozorg 

 wuzurg بزرگ
  -vazārətقس.  

 «کنندهبا قدرت حرکت»
 قس. فارسی باستان

vazṛka- 

pōst 
post 
 -  pōst پوست

قس. فارسی باستان 
pavastā- 

mort 
mord 

فعل ُمردن( مُرد )گذشتۀ  
murd 

 -marقس. 

 اهریمنی( )مردن موجودات
 قس. فارسی باستان 

marta- 

 
در برخی موارد واقع شود  y/1/و  /z/ ،/ž/ ،/s/ ،/š/های ای قبل از واجدر کلمه /a/در فارسی نو اگر واج 

 . استنیز این تغییر رخ داده  یسراوان زبان بلوچیِ درشود. می /e/تبدیل به 
 

 باستان ایرانی اوستایی فارسی میانه نوفارسی  یبلوچی سراوان

hezār 
hezār 

 -hazār hazaŋra- *hazahra هزار )عدد(

čežm 
češm 

 -čašm čašman- *čašman چشم )عضو بدن(

eždaha 

 

eždaha 

 اژدها
 قس. پارتی 
aždahāg 

aži.dahāka- - 

reseten 
resīdan 

 rasīdan رسیدن

rasa- 

)مادۀ آغازی به معنی 
 حرکت کردن(

*rasa- 

 )مادۀ آغازی(

peyγām 
peyγām 

 - paygām پیغام
 قس. فارسی باستان
*pati.gāma- 

 

                                                           
ستان . 1 سی با سی میانه به  -patiتکواژ فار سی نو تبدیل به  -patدر فار / که در aشود و در یک تحول دیگر واکۀ /می -payو در فار

 (.  22: 1380 ،شود )باقری/ میeگیرد تبدیل به // قرار میyکنار /
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تبدیل  /i/ایرانی باستان بوده به واج  /ae/یا  /ai/مرکب  جهول دورۀ میانه که بازماندۀ واکۀدر فارسی یای م
 های بلوچی یای مجهول باقی مانده است: سراوانی، همانند دیگر گویشبلوچی ما در شده است. ا

 
 باستانایرانی  اوستایی فارسی میانه فارسی نو یبلوچی سراوان

ērān 
īrān 

 -ērān airya ایران
قس. فارسی باستان 

ariyānām-1 

ḍēh  )دیو(  
dīv 
 -dēw daiva- *daiva دیو

nēm 
nīm 

  -nēm naēma- *naima نیم )نصف(

 
به در بلوچی شود. تبدیل می /ū/و در فارسی نو به  /ō/ایرانی باستان در دورۀ میانه به  /au/ واج مرکب

 2باقی مانده است. /ō/شکل 
 

 باستان قس. فارسی اوستایی فارسی میانه فارسی نو یبلوچی سراوان

rōz/ rōč 
rūz 

  -rōz raočah- raučah روز

dōst 
dust 
 dōst دوست

 -zaošقس. 

 )خوش آمدن(
*dauštā- 

 )حالت فاعلی مفرد(

 
 یبلوچیِ سراوانها در تاریخی برخی همخوانتحول  -3-3

ها در این زبان همخوانهستند. های ایرانی باستان بیشتر همان همخوان یسراوان بلوچیِ گویشهای همخوان
 شود:عنوان نمونه اشاره میبه مواردی به اند.تحول کمتری داشتهزبان فارسی  در مقایسه با

از ایرانی باستان به فارسی میانه و فارسی نو به این شکل است که ممکن است یا به همان  /p/تحول واج 
واژه باشد، از  در آغاز /p/اگر واج . شده باشدتبدیل  /f/و یا  /b/ ،/v/ هایصورت باقی مانده باشد و یا به واج

و یا  ج کناری آن واکهدر میان کلمه قرار گیرد و وا /p/اگر کنون بدون تحول باقی مانده است. ایرانی باستان تا
در مواردی این دگرگونی  سراوانی در بلوچیتبدیل شده است.  /b/باشد، اغلب به  /n/ یا /r/ ،/l/های یکی از واج

                                                           
شود. در بلوچی به همان شکل می /ī// و در فارسی نو تبدیل به ēقرار گیرد، در دورۀ میانه بدل به / /ry/در کنار خوشۀ صوتی  /a/ اگر. 1

 باقی مانده است. 
 البته تغییرات دیگری هم در مورد این واج مرکب رخ داده است.  .2
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ما در ا که احتملاً از فارسی وارد بلوچی شده(« بی- »و پیشوند « بَر»اتفاق افتاده )مثلاً در مورد حرف اضافۀ 
  ایرانی باستان باقی مانده است.   /p/ها، واج هبیشتر واژ

 باستان ایرانی اوستایی فارسی میانه فارسی نو یبلوچی سراوان

tap  1bta َتب tab tafnu- حرارت و گرما *tapa(h)- 

čarp  čarb )چَرب )روغنی čarp/ čarb - - 

abor  2arb  بَر abar/ apar  upairi- upariy- 

bē- 

3-ib 
 پیشوند 

abē/ apē-  

  قس.
 apa-xšaθra-  

   به دور از شهریاری
- 

 

نیز  یسراوان بلوچیدر این واج ون تحول باقی مانده است. باستان تا فارسی نو بد آغازی از ایرانی /b/واج 
  : باقی مانده است

 

 باستان ایرانی اوستایی فارسی میانه فارسی نو یبلوچی سراوان

berāt 
barādar 

 brād برادر
brātar-/ 

brāθr- 
brātar-قس. فارسی باستان 

bām-ār4 
bām 

 -bām1 bāmya- *bāma بام، روشنایی

bahu-band6 
bāzu 

 -bāzug bāzu- *bāzūka بازو )عضو بدن(

 

 های مذکور به شکل زیر خواهد بود:قرار گیرد، تحول آن در زبان واکهمیان دو  /b/اگر واج 
 

 ایرانی باستان اوستایی فارسی میانۀ اشکانی فارسی میانه  فارسی نو یبلوچی سراوان

paybond 

 )پیوند ازدواج(
peywand 

 paywand پیوند
paywenn- 

"پیوند"مادۀ مضارع:   

 قس.
baṇdaiia- 

 "بستن"

 باستان 1قس. فارسی
*pati-

bandaya- 

                                                           
 . تب کردن، افزایش دمای بدن1
 . حرف اضافه به معنی بَر2
 . پیشوند به معنی بدون3
 (. 213: 1326 ،صفت است به معنی آورندۀ سپیده دم و صبح )جهاندیده .4
 روشنی، درخشش .1
 بازوبند  .6
  (. 22: 2011) بیدیها بجز بلوچی سراوانی برگرفته از رضایی باغمثال .1
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ر نخست بو بلوچی مانده است و در فارسی نو باقی قرار گیرد در فارسی میانه  /m/در کنار  /b/گاه واج هر
بدل و در هم ادغام  /b/و  /n/دو واج  ،در یک تحول دیگرسپس و  هدش/ n/تبدیل به  /m/ 1سازیاثر دگرگون

 شود: می /m/به واج 
 

 باستان ایرانی اوستایی فارسی میانه فارسی نو یبلوچی سراوان

pamba/ 

pammag 
panbe 

 - - pambag پنبه

domb/ 

domm 
dunb/ dum 

 -dum duma- *dumbma دُم )عضو بدن حیوان(

 

 /d/، /dh/ ،/g/ ،/gh/که خود بازماندۀ  است اوستایی /z/و در مواردی  /δ/فارسی باستان معادل  /d/واج 
در ماند. اما ه قرار گیرد، بدون تغییر باقی میاگر در آغاز کلم /d/ هندواروپایی بوده است. در زبان فارسی واج

 /gh/و یا  /g/آمده که بازماندۀ  /z/ صورتبه /d/ (یویژه گویش ایرانشهر)به زبان بلوچی، در برخی موارد
ها پارتی و سغدی و دیگر زباناوستایی، های شرقی و شمالی همچون روپایی است و این همان تلفظ زبانهندوا

 ها از این قرار است: نمونۀ این واژهشود. تلفظ می/ dاین واج همانند فارسی به صورت / یبلوچی سراوان است. در
 

 فارسی نو بلوچی سراوانی 
فارسی میانۀ اشکانی 

 )پارتی(
 فارسی باستان اوستایی فارسی میانه

daryā 
daryā 

 /zrēh zrēh دریا

drayāp 
zrayah- drayah- 

dāmād 
dāmād 

 -zāmād dāmād zāmātar- *dāmātar داماد

dānesten 

dānistan, 

dān- 
 دانستن

zān- 
dānistan, 

dān- zan- *dānā- 

   
ماند. این واج د تا فارسی نو بدون تحول باقی میهندواروپایی باش sدر فارسی باستان اگر بازماندۀ / šواج /

  فارسی داشته است: همانندنیز تحولی  یدر بلوچی سراوان
 
 
 

                                                           
1. Dissimilation 
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بلوچی 
 یسراوان

 فارسی نو
فارسی میانۀ اشکانی 

 )پارتی(
 باستانایرانی  اوستایی فارسی میانه

angošt 
angošt 

 -angušt angust angušta- *angušta انگشت )عضو بدن(

bahešt 
behest 
 - -wahišt wahišt vahišta بهشت 

 
/ z/ ماند اما در فارسی نو بدل بهانه باقی میایرانی باستان در کنار واکه قرار گیرد، در فارسی می /čواج /اگر 

 شود: می
 

بلوچی 
 سراوانی

 فارسی نو
فارسی میانۀ اشکانی 

 )پارتی(
 فارسی باستان اوستایی فارسی میانه

rōz 
rōz 
 -rūz rōz raočah- raučah روز

wāz 
bāz 

 abāž abāz باز )در مقابل بسته(
قس. سنسکریت: 

apāč- 
*vāča- 

  

 با فارسی یبلوچی سراوان جهایتاریخی برخی وامقایسۀ تحول  -4

یانه و مهای ایرانی باستان، فارسی زبانها در ای از واجحول تاریخی گزیدهبه مقایسۀ ت های پیشینبخشدر 
 توان نشان داد:گونه میها را اینیند تحول این واکهآفارسی نو پرداخته شد. بر

 هاواکه -4-1

 باستانایرانی  اوستایی فارسی میانۀ اشکانی فارسی میانه فارسی نو یبلوچی سراوان

/a/ /a/ /a/ /a/ /a/ /a / 

/ā/ /ā/ /ā/ /ā/ /ā/ /ā/ 

/o/ /o/ /u/ /o/  /a/  
/a/ + /b/, /p/, 

/m/ 

/e/ /e/ /a/ /a/ /a/ 
/a/ + /z/, /ž/, 

/s/, /š/, /y/  

/ē/ /ī/ /ē/ /ē/ /ai/, /ae/ /ai/, /ae/  

/ō/ /ū/ /ō/ /ō/ /au/ /au/ 
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 هاهمخوان -4-2
 

 ایرانی باستان اوستایی فارسی میانه فارسی نو یبلوچی سراوان

/p/ /b/ /b/ /f/ /p/ + /r/, /l/, /n/ 

/b/ /b/ /b/ /b/ /b/  آغازی 

/b/ /w/ /w/ /b/ /b/ میان دو واکه 
/mm/ 

 /mbیا /
/nb/  یا/m/  /mb/  یا/m/ /m/ /b/ + /m/ 

/d/ /d/ /d/ /z/ /d/ آغازی 

/š/ /š/ /š/ /š/ /š/ 

/z/ /z/ /z/ /č/ /č/ 

 

 سراوانی  تحول تاریخی ساخت هجا در بلوچیِ -5
تطبیقی ساخت هجا در بلوچی سراوانی ابتدا به ساخت هجا در فارسی باستان، سپس  -ی برای بررسی تاریخ

ه ها با بلوچی سراوانی مقایسر پایان ساخت هجا را در این زبانفارسی میانه و فارسی نو پرداخته خواهد شد و د
  کرد.خواهیم 

منبع اصلی برای در انجام شده است.  در زبان فارسی باستانکنون پژوهش اندکی دربارۀ ساخت هجا تا
اختصار به ساخت هجا در این زبان پرداخته شده  به(، 1213) نتپژوهش دربارۀ زبان فارسی باستان، یعنی اثر کِ

 ( ساخت14: 1382زعفرانلو و همکاران )( و 123: 1388اسلامی )(، 121: 2004) 1اشمیت بنابر پژوهشاست. 
ها در هبرای نمونه این واژ توصیف کرد. v(c)(c)(c)(c)(c) توان به شکلهجا را در زبان فارسی باستان می
 2شود: همخوان با سه همخوان مشاهده می زبان فارسی باستان با آغازۀ خوشۀ

OP3: xšnav-  (Kent 1953: 182)  "شنیدن " 
OP: xšnuta- (Kent 1953: 182) "خشنود"  

 هایی که در فارسی باستان دارای آغازۀ خوشۀ همخوان با دو همخوان هستند: برخی واژه 
OP: fraθ- (Kent 1953: 198) "پرسیدن"  
OP: spāda- (Kent 1953: 210) "سپاه"  

گونه که همانتوصیف کرد.   v(c)(c)(c)(c)(c)(c)توان به شکلت هجا در زبان فارسی میانه را میساخ
دهد. ن را تشکیل میلازم برای تشکیل هجا در فارسی میانه واکه است که هستۀ آ تنها بخشمشخص است 

 و نیز پایانۀ اختیاری هجا در فارسی میانه ممکن است شامل همخوان و یا خوشۀ همخوانآغازۀ اختیاریِ هجا 

                                                           
1. Schmitt 

 ها مشابه هستند پرداخته نخواهد شد. در این پژوهش به ساخت هجاهایی که در این زبان. 2
3. Old Persian 
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شود و ن باشد در این زبان کمتر دیده میبا سه همخوا دارای دو یا سه همخوان باشد. آغازۀ هجاهایی که
)رضایی بقبیدی،  های عالمانۀ اوستایی استواژهوامهجاهایی که دارای پایانه با سه همخوان باشند تنها در 

از این قرار دارند هایی که در زبان فارسی میانه آغازۀ خوشۀ همخوان با سه همخوان هنمونۀ واژ (.11: 2011
 است: 

ZMP1: sprahm  "سپرغم، گیاه خوشبو"  
ZMP: xšnūman (YAv2.xšnūman) 3"رضایت، شادی" 

 هایی که در فارسی میانه دارای آغازۀ خوشۀ همخوان با دو همخوان هستند: برخی واژه

ZMP: frēstag "فرستاده، فرشته"  
ZMP: xrad "خرد، دانش"  

 cv(c)(c)(c)صورت به ساخت هجا( 123: 2013) همکارانهای آهنگر و در بلوچیِ سراوانی بنابر پژوهش
های زیر در گویش بلوچی سراوانی دارای آغازۀ خوشۀ همخوان با دو همخوان هبرای نمونه واژشود. توصیف می

 هستند:
CS4: trū  "خاله، عمه"   
CS: syād "خویشاوند"  

گانۀ هجا در آواشناسی زبان فارسی عبارتند از هجای کوتاه انواع سه( 132-138: 1316شناس )بنابر حق
cv هجای متوسط ،cvc  و هجای بلندcvcc. ( 1318نجفی )شامل  در زبان فارسی را ساخت هجاcv(c(c)) 

: 1381ند )کساخت هجا تکمیل می های این دو پژوهشگر را دربارۀکامبوزیا نیز نظریهکرد زعفرانلو . کندذکر می
 همخوان شود در زبان فارسی هجای آغازی با خوشۀها مشاهده میگونه که در این پژوهشهمان(. 111-116

جدول پایین مقایسۀ گیریم. در نظر می cv(c(c))صورت ساخت هجا را در زبان فارسی به اینوجود ندارد. بنابر
 دهد. شده را نشان می های یادساخت هجا در زبان

 

ساخت هجا در 
 فارسی نو

هجا در بلوچی ساخت 
 سراوانی

 ساخت هجا در فارسی میانه 
ساخت هجا در فارسی 

 باستان 

cv(c(c)) (c)cv(c)(c) (c)(c)(c)v(c)(c)(c)  (c)(c)(c)v(c)(c) 
 

ساخت هجا از زبان فارسی باستان به فارسی نو چنین تاریخی توان دربارۀ تحول نچه گذشت میبا توجه به آ
وجود داشته است اما در فارسی نو ساخت هجا  فارسی میانه نیز با سه همخواننتیجه گرفت که این ساخت در 

نو و بلوچی سراوانی نشان  مقایسۀ ساخت آغازی هجا در فارسی وجود ندارد. همچنین، یآغازۀ سه همخوانبا 
   پذیر است. امکانبر خلاف فارسی همخوان در این گویش  دوبا  آغازۀ هجادهد که می

                                                           
1. Zoroastrian Middle Persian 

2. Young Avestan  

 ها.ذیل واژه 1313؛ 1211 های فارسی میانه نگاه کنید به مکنزیبرای واژه. 3
4. Central Sarawani 
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 گیرینتیجه -6
ها تحول تاریخی برخی واج ،بنابر آنچه گذشت از اهمیت بسیاری برخوردار است. هاانزبدر  هابررسی تحول واج

 یبلوچی سراوانگویش ها را در زبان فارسی با اگر تحول تاریخی واج مشخص شد. یدر زبان بلوچی سراوان
ی نبه همان شکل و بدون تغییر از ایرا یهای بلوچی سراواناز واج یسه کنیم مشخص خواهد شد که برخیمقا

ین برخی همچن اند.ها تحولات بسیاری داشتهی این واجکه در زبان فارسحالی ، دراندمانده کنون باقیباستان تا
تحول  از لحاظ یفارسی مشابه است. بلوچی سراواناز لحاظ تاریخی با  یسراوانان بلوچی از تحولات آوایی زب

های بارز گروه هایو برخی ویژگی های ایرانیهای شمال غربی زبانهای گروهویژگی برخیها، تاریخی واج
این  (.یرانی باستان در بلوچی/ اš)مثلاً حفظ واج /های ایرانی از جمله زبان فارسی را داراست جنوب غربی زبان

همان تلفظ  نیو اباقی مانده از ایرانی باستان همچنان  ی/ آغازی در بلوچی سراوانdواج /پژوهش نشان داد 
/ ایرانی čبر این، واج /افزون .ها استزبان گریو د یو سغد یپارت ،ییهمچون اوستا یو شمال یشرق یهازبان

ها ی برخی واجاز بررسی تحول تاریخ شود./ تبدیل میzبه / یباستان در کنار واکه در فارسی و بلوچی سراوان
نون کز لحاظ تحول از ایرانی باستان تاا یها در بلوچی سراوانگرفت که واجتوان نتیجه می یدر بلوچی سراوان

همچنین پژوهش دربارۀ ساخت هجا نشان داد که در بلوچی  اند.نسبت به زبان فارسی تحول کمتری داشته
خت که این سامانده است در حالیسراوانی ساخت هجا با دو همخوان آغازی همانند فارسی باستان و میانه باقی

توان نتیجه گرفت که گویش بلوچی سراوانی در طور کل از این پژوهش میشود. بهدر فارسی نو مشاهده نمی
  کارتر بوده است.  ها و ساخت هجا نسبت به زبان فارسی محافظتحول تاریخی واج
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